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Abstract 

The main question of this research is how to decentralize the West? To answer this 
question, Edward Said's ideas are the focus of research and analysis. The results of the 
research show that Edward Said raises the concept of "ontological rebellion" against 
Western colonialism, considering his existential situation. Based on this concept, the 
eastern man, who is considered by the western subject as an object and in the state of 
"objectification", must turn to "ontological rebellion" in order to formulate his situation 
and overcome it. Ontological rebellion provides the ground for "decentralization of the 
West”. However, this is not achieved by simply relying on Eurocentric and Orientalist 
concepts; rather, we need "epistemological rebellion" from the West and the 
reconstruction of our intellectual tradition. Then this rebellion spreads to other fields, 
especially to the field of action, and leads to the formation of non-Eurocentric structures 
and decentralization from the West, of which the Iranian revolution can be considered 
as an example. 
Keywords: Edward Said, post-colonial theories, decentralization of the West, 
ontological rebellion, Epistemological rebellion. 
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Introduction 

It is often thought that the center of the world is Western Europe and America. But, is it 
not possible to think outside of this geography and paradigm? Can a non-western person 
be a "subject" and have agency, self-awareness, social awareness, and the power and 
will to change? 

Until the 1950s, the world was divided into two spheres intellectually, 
civilizationally, politically, economically, militarily, scientifically, and cognitively: in 
one sphere, it is "human" or "subject" and in the other sphere, it is "native" or "object". 
According to this, non-western people are objects, and the object is not self-aware, nor 
is it possible for him to be self-aware; rather, it is inherently - and not transversely - in 
the state of "objectification" and must be colonized. In our mind, colonization is a bad 
thing, but in the colonizer's mind, colonization means cultivating the field. "Native" is 
the object, and the western man is the gardener and must organize this barren farm and 
give it culture and civilization. 

Edward Said is one of the thinkers of the tradition of postcolonial theories, who aims 
to criticize the above notion. Regarding his existential situation, he presents a discussion 
whose main foundation is on a general concept called "ontological rebellion". In this 
article, while explaining Edward Said's point of view, we criticize it. 
 
Materials & Methods 

The present research is a research, theoretical and its method is analytical-critical. The 
research approach is also qualitative; Qualitative research requires identifying sources 
related to the research topic, studying texts, understanding the meaning of the text and 
extracting the desired content from these sources, establishing a relationship between 
the content and describing and analyzing and criticizing them, and discussing and 
concluding the collected information. 
 
Discussion & Result  

Edward Said criticizes the concept of "Orientalism". Because this concept does not 
mean knowing the East, but rather a school and an ideology based on which it considers 
the "white male Western person" as a "subject" and "non-Western man" as an "object". 
In addition, under the pretext of civilizing, he colonizes him. Using the tradition of post-
structuralisms, Eduard Said tries to formulate his situation in the first step; therefore, 
relying on the concept of "ontological rebellion" in the ontological field, he rejects the 
western subject and gives himself the right of agency and subjectivity. This will lead to 
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the second step, which is the attempt to "decentralize the West". Based on this, the 
current structure of the world should be revised so that other countries and peoples can 
also claim the right of centralization. 
 
Conclusion  

Edward Said uses the same concepts of the Eurocentric and Orientalist tradition to 
decentralize the West, but these concepts do not make it possible to pass through the 
West. Therefore, it is necessary to turn to an "epistemological rebellion". Other thinkers 
such as Shariati, Al-Attas, etc. have tried to establish epistemological rebellion, but this 
effort was not enough. We can achieve non-Eurocentric concepts by reconstructing our 
heritage and intellectual tradition. The decentralization of the West is achieved when, in 
addition to ontological and epistemological rebellions, these rebellions occur in other 
fields as well. The Iranian revolution and Ayatollah Khomeini's theory of "velayat 
Faqih" is the most obvious extension of these rebellions in the field of practice. 
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  1403 زمستان، 4، شمارة 15نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  فصل

  كلونيال:- هاي پسا ادوارد سعيد و نظريه
  »عصيان اونتولوژيك«مبتني بر مفهوم  »مركز«امكان عبور از 

  *سيدجواد ميري
  **يشبنم فرج

  چكيده
اين  توان از غرب مركززدايي كرد؟ براي پاسخ به پرسش اصلي اين پژوهش اين است كه آيا مي

گيرد. نتايج حاصل از پـژوهش   پرسش، آراء ادوارد سعيد محور پژوهش و مورد تحليل قرار مي
ادوارد سعيد با توجه به وضعيت اگزيستانسيال خود، در برابر اسـتعمار غربـي،   دهد كه  نشان مي

كند. بر اساس اين مفهـوم، انسـان شـرقي كـه توسـط       را مطرح مي» عصيان اونتولوژيك«مفهوم 
شود، براي صورتبندي  درنظر گرفته مي» شيءوارگي«غربي به عنوان ابژه و در وضعيت  ي سوژه

روي آورد. عصيان اونتولوژيك زمينه » عصيان اونتولوژيك«وضعيت خود و عبور از آن، بايد به 
كند. اما اين مهم صرفاً با تكيه بر مفاهيم يورسنتريكي و  فراهم مي» مركززدايي از غرب«را براي 
سـازي  از غـرب و بـاز  » عصيان اپيسـتمولوژيك «شود؛ بلكه ما نيازمند  اليستي حاصل نمياورينت

ي عمل نيز  هاي ديگر و به ويژه به عرصه سنت فكري خود هستيم. سپس اين عصيان به عرصه
گيـري سـاختارهاي غيريوروسـنتريكي و مركززدايـي از غـرب       كند و منجر به شكل سرايت مي

  توان مصداقي از آن دانست.   ميشود كه انقلاب ايران را  مي
 .كلونيال، مركززدايي از غرب، عصيان اونتولوژيك- هاي پسا ادوارد سعيد، نظريه ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
هـاي   تـوان در سـنت نظريـه    متفكران بسياري مانند ادوارد سـعيد، فـانون، شـريعتي و... را مـي    

كـه   كـنم  ي زيسته آغاز مـي  يك تجربه پساكلونيال صورتبندي كرد. براي ورود به بحث، از نقل
توان آن را در بستر پديدارشناسانه تحليل و تعميـق كـرد و سـپس آن را تعمـيم داد. مـن در       مي

دانشگاه يوتبوري در جنوب غربي سوئد در دانشكده مطالعات اديان و الهيات شاغل به تحصيل 
شناسي دين، الهيات  ن، جامعهبودم. در اين دپارتمان به مدت چهار سال دروسي مانند فلسفه دي

شد. يكي از واحدهاي درسي مورد نظـر در ايـن دپارتمـان، درسـي بـا       مسيحي و... تدريس مي
دار سـخن   هاي دين بود. ذيل اين عنوان، در باب وضعيت رواني انسان» روانشناسي دين«عنوان 

ي كـه در ايـن    ه فكرمطابق با دستگا پرداختند. هاي عرفاني نيز مي و به بحث تجربه شد گفته مي
هاي عرفاني شـكل گرفتـه    ها و در ادبيات روانشناسي دين در نسبت با دينداري و تجربه كلاس

هـاي ديوانـه و    اي از انسـان  در سنت عرفاني اسلامي هستند به مجموعـه  ي كساني كه بود، همه
ما از ديد يابند. همچنين فرهنگ، تمدن، گذشته و آينده و همه چارچوب ذهني  مجنون تقليل مي

سوژه آكادميك غربي يك پاتولوژي و اختلال رواني است كه بايد در كلينيك درمان شـود؛ بـه   
  كردم از نظر ذهني و رواني دچار اختلال هستم.  طوري كه من در آنجا احساس مي
توان گفت ادوارد سعيد، شريعتي، فانون و... نيز هر  شك مي اگر اين تجربه را بسط دهيم، بي

مـيلادي، حميـد دباشـي در آمريكـا      2013. در سـال   اند اي داشته بيش چنين تجربه كدام كم و
ــه ــوان   مقال ــت عن ــه » ?Can non-Europeans think«اي تح ــرد » Al Jazeera«در مجل ــر ك  منتش

)Dabashi,2013          در مواجهه با ايـن تصـور كـه اساسـاً قلـب و مركـز عـالم، اروپـاي غربـي و .(
شود كه آيا به راستي بيرون از اين جغرافيا و پـارادايم امكـان    آمريكاست، اين پرسش مطرح مي

تفكر و تعقل و تدبير وجود ندارد؟ اصلاً ما انسان هستيم يا نيستيم؟ آيا اساساً انسـان غيرغربـي   
ي بـر تحـول داشـته     آگاهي، قدرت و اراده باشد و عامليت، خودآگاهي، جامعه» سوژه«تواند  مي

كنـد و چنـدان هـم بسـط      از مباحث كليدي خـود را مطـرح مـي   باشد؟ شريعتي در اينجا يكي 
ميلادي به دو جغرافيـا  1950هاي  كند كه جهان تا سال دهد. شريعتي اين بحث را مطرح مي نمي

شـد: در   تقسيم شده بود. به عبارتي ديگر، دنيا از نظر فكري و تمدني به دو ساحت تقسـيم مـي  
هـاي   است. در ساحت» ابژه«يا » بومي«يگر است و در ساحت د» سوژه«يا » انسان«يك ساحت 

بندي وجود داشـت. حتـي در    مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي، علمي، معرفتي و... اين تقسيم
قرار است فقط كارگر و مواد خام اروپـا و آمريكـا را تـأمين كنـد و     » بومي«تقسيم كار جهاني، 

ابژه هم شيء است كـه نـه از خـود،    ها ابژه هستند و  چيزي بيش از اين نيست و نبايد باشد. آن
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آگاهي دارد و نه اساساً امكان خودآگاهي براي او وجـود دارد؛ بلكـه ذاتـاً ـ و نـه بـه صـورت        
). در ذهن ما استعمار يك چيز شـنيع  1390است(شريعتي، » شيءوارگي«عرضي ـ در وضعيت  

و ايـن چيـز بـدي    و پليد است، اما در ذهن استعمارگر، استعمار يعني مزرعه را پـرورش دادن  
ي  ذاتاً شيءواره است و انسان غربي ذاتاً باغبان است و آمده است تا اين مزرعـه » بومي«نيست. 

  يزرع را ساماندهي كند و به آن، فرهنگ و تمدن ببخشد.  لم
زر، شـريعتي، جـلال آل     شود افرادي مانند ادوارد سعيد، فانون، امُـه   اين فضا موجب مي سـ

نبي و... بحثي را مطرح كنند كه بنيـان اصـلي آن بـر روي      بن ، مالك احمد، سيدحسين العطاس
گيـرد. ايـن بحـث ريشـه در وضـعيت       قـرار مـي  » عصـيان انتولوژيـك  «يك مفهوم كلي به نام 

اگزيستانسيال دارد و صرفاً يك بحث انتزاعي نيست. انسـان غيرغربـي بـا ايـن پديـده مواجـه       
توانـد چيـزي شـبيه انسـان      آورند و فقط زماني مي يشود كه اساساً او را انسان به حساب نم مي

ميلادي كسـي مثـل فـرانتس فـانون از      40ب شود كه شبيه به انسان غربي شود. در دهه محسو
هـاي   يقين مقاومـت  جزاير كارائيب به فرانسه رفته است تا در رشته روانپزشكي تحصيل كند. به

ذهني و موانع عينـي و موانـع فرهنگـي و     بسياري در برابر او وجود داشته است و او بايد موانع
هاي ضمني را تحمل كند تا بتواند وضع خود را صورتبندي تئوريك  هاي آشكار و توهين توهين

اسـت.  » عصـيان «كند و درمورد آن گفتمان توليد كند. اولين واكنش فـانون و افـرادي ماننـد او    
كند  ي اين خودآگاهي استفاده ميبراي بيان و صورتبند» عصيان«شريعتي در آثار خود از مفهوم 

گويـد اولـين    دهـد و مـي   كند كه به آن، ابعاد متافيزيكال مـي  و اين مفهوم را به قدري عميق مي
» عصـيان «ـ كه بزرگترين ديگري، خـدا اسـت ـ    » ديگري«شاخصه متمايز كننده انسان در برابر 

ر او، آنجا كه خـدا انسـان را   دهد. از نظ است. به عبارتي ديگر، براي آن نوعي تئولوژي قرار مي
كند كه از بهشت به جز يك ميوه آن استفاده كند دقيقاً جايي است كه انسان براي اينكه  مخير مي

ايستد و اين  مي» االله« ي را شكل دهد، در برابر اراده» خود«بخواهد عصيان خود را نشان دهد و 
شـود. حـال    واقع بودگي انسان تبديل مي، به بخشي از وجود و »ديگري«ايستادن در برابر اراده 

كند.  همين انساني كه خودآگاهي و امكان عصيان دارد، يقيناً در برابر يك انسان ديگر سجده نمي
تر از االله اسـت و يـك مخلـوق اسـت عصـيان       بلكه در برابر يك ديگري كه به مراتب كوچك

هاني ممكن است در وضعيت كند؛ اگرچه آن ديگري به دلايل تاريخي و تغيير و تحولات ج مي
). فانون كه يـك سـياه پوسـت اسـت و از     1390سلطاني يا سلطنت قرار گرفته باشد(شريعتي، 

خواهـد   قرار دارد و مي» در حاشيه«ترين مستعمرات فرانسه آمده است، در يك حالت  دورافتاده
كند. شريعتي  هاي مهم پزشكي و روانپزشكي تحصيل قرار گيرد و در يكي از ديسيپلين» در متن«



  1403، زمستان 4، شمارة 15سال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه  96

 

خواهد در صنعت نفـت از ذيـل يـوغ اسـتعمار انگلسـتان       كه مي كند نيز در كشوري زندگي مي
بيرون برود و شريعتي هم يك جوان مصـدقي اسـت و سـركوبگري قـدرت اسـتعمار كهـن و       
استعمار جديد انگلستان و آمريكا را توأمان در ايران حس كرده است و براي تحصيل به فرانسه 

ادوارد سعيد نيز كسي است كه در فلسطين متولـد شـد و در كـودكي زنـدگي زيـر       رفته است.
خانمان بـوده اسـت. ادواردسـعيد،     آغاز زندگي بي ي استعمار انگلستان را تجربه كرد. او از سايه

عنوان كتابي است از پيتربرگر ـ را به معنـاي واقعـي كلمـه زنـدگي كـرده        خانمان ـ كه  ذهن بي
هاي  خانمان است؛ حتي وقتي در بهترين دانشگاه اگزيستانسيالي ذهن بياست؛ يعني به صورت 

  كند كه در حاشيه است.  كند، دائم احساس مي آمريكا تحصيل مي
  
  ادوارد سعيد ةمركززدايي از غرب در انديش ةظهور ايد. 2

هـاي   نويسـند و رشـته   هاي جهاني، انديشمندان مختلف در باب فلسطين مـي  امروزه در آكادمي
 The conflict between Israel«الملل غالباً مسئله فلسطين را تحت عنوان  وم سياسي و حقوق بينعل

and Palestine« كنند. گـويي اسـرائيل و فلسـطين دو     و به عنوان يك نزاع سياسي صورتبندي مي
ا ها ر كشور هستند كه با هم در حال جنگند و بايد اين نزاع را از نظر علمي حل كرد و فلسطيني

كنند. صورتبندي ديگر، از نظر تاريخي اسـت   به اتهام رفتار غيرحقوقي و غيرمدرن سرزنش مي
سال پيش با بخـت نصـر و    2500برند؛ گويي كه اسرائيل از  كه بحث را به حوزه عهد عتيق مي

است. كانه بعد از  ها بود و امروز به سرزمين موعود رسيده  كورش درگير بود و گرفتار ابرقدرت
اند! اما رويكرد ادوارد سـعيد كـاملاً    ها از آسمان به ارض موعود خود افتاده سال اسرائيلي 2500

اي  هاي اوليه به دليـل نزديكـي   پردازد، شايد در گام متفاوت است. او وقتي به مسئله فلسطين مي
ر كه به موضوع فلسطين دارد و به خاطر تعلقي كه به عنوان يك فلسطيني دارد، مسئله را از منظ

يابـد كـه    شـود، درمـي   تر مي بيند، اما هر چه در مطالعات خود عميق اگزيستانسيال و عاطفي مي
است و اين منطـق فقـط در منطقـه فلسـطين     » استعمارشده«و » استعمارگر«منطق حاكم، منطق 

هاي گونانون ايـن منطـق، بـه     ي لايه  هاي گوناگوني دارد. از مطالعه اتفاق نيافتده است؛ بلكه لايه
حتـي در سـاحت   » Orient«رسد. از نظر او، قبـل از اينكـه شـرق يـا      مي» Orient«فهومي به نام م

) Epistemologicalسياسي مورد دغدغه و گفتگو قرار بگيرد، در جاهاي ديگر اتفاقـات معرفتـي(  
   يعني چه؟» Orientalist«از كجا آمده و » Orient«كند كه  يابي مي ). او ريشهSaid,1978افتاده است(

» شناسـي  شرق«به عنوان » Orientalism«در ذهن و زبان بسياري از مردم كشورهاي مسلمان، 
شود. اما از نظر ادوارد سعيد، اورينتاليسم به معناي شناخت شرق نيسـت. اگـر يـك     شناخته مي
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ها تـلاش   ها و پيشداوري سوژه بخواهد موضوعي را مورد مطالعه قرار دهد، بايد فارغ از ارزش
وع را بشناسد، حال چه با رويكرد دوركيم يا آگوست كنت يا بـا رويكردهـاي سـنت    كند موض

آلماني مثل وبر و ديلتاي تلاش كند اين مقوله را صورتبندي نظري كند تا به شـناخت موضـوع   
شـود   شناسـي بـر مـا تحميـل مـي      نزديك شود. از نظر ادوراد سعيد، چيزي كـه بـه نـام شـرق    

»Orientology « نيست؛ بلكه»Oriental - Ism « هـاي ديگـري كـه در قـرن      است. مانند ايـدئولوژي
كوشـد   نوزدهم و هجدهم شكل گرفت، اورينتاليسم هم يك مكتب و ايدئولوژي است كـه مـي  

 ي اروپايي كند تا بتواند بـه انحـاء گونـاگون آن را مـديريت كنـد      ي انسان و سوژه شرق را ابژه
)Said, 1978ق هوسباز و شهوتران و اهل طغيان اسـت و بـه   ي غربي، شر ). چون از منظر سوژه

ي مردانـه و اروپـايي    تواند انضباط داشته باشد. سـوژه  دهد و نمي ي متمدن شدن تن نمي پروسه
ي اروپـايي،   سازي قرار دهـد. از نظـر سـوژه    بايد ابژه شرقي را رام كند و آن را در پروسه تمدن

هستند و » شرق«فرهنگي و تاريخي همگي ي كشورهاي غيرغربي با تمام تمايزات تمدني،  همه
هـا را مـديريت و مهـار كنـد. ادوارد      هاي منفي را دارند. انسان غربي بايد بتواند آن اين شاخصه

شود. بحث فلسطين فقط يك بحث سياسـي نيسـت؛    سعيد به تدريج وارد بحث از فلسطين مي
توانـد   است. غرب نميبلكه بحث اپيستمولوژيك هم هست و اينجا مكانيسم قدرت در جريان 

صرفاً با حضور فيزيكي و نظامي، قدرت را اعمال كند؛ لذا بايد كاري كنـد كـه قـدرت غـرب،     
ها آغـاز   كند كه چرخه تكامل از ياخته ها شود. در اين صورت، فرد شرقي باور مي دروني شرقي

ده اسـت و  شده تا به انسان بدوي و نيمه بدوي و بعد انسان نيمه متمدن و انسان متمـدن رسـي  
خواهد به اين  ترين درجه آن، انسان متمدن اروپايي و آمريكايي است. لذا اگر شرقي نيز مي عالي

هـاي مختلـف اقتصـاد، رابطـه ديـن و سياسـت،        درجه برسد بايد شبيه غربي باشد و در حوزه
در  هايي كه در اروپاي غربي پياده شده است را دروني خود كند. فرهنگ، آموزش و ... بايد مدل

يافتـه و درحـال توسـعه و بعـد      اين صورت، ممكن است تبديل به يـك جامعـه شـبه توسـعه    
  ). Said, 2007يافته و پيشرفته شود( توسعه

) ميشــل فوكــو و Conceptual frameworkدر اينجــا ادوارد ســعيد از چــارچوب مفهــومي ( 
پساساختارگرايان اين امكـان  ي اصلي  كند. ايده ) استفاده ميPost structuralistsپساساختارگرايان (

دهد كه مسئله فلسطين را فقط يك مسئله و نزاع سياسي نبيند؛ بلكه  نظري را به ادوارد سعيد مي
تر ببيند. نقطه اتكال نظري پساساختارگراها اين بود كه هـر سـاختاري    تر و كلان مسئله را وسيع

نهايتاً غرب است. بر اساس آن يك هسته قدرت و مركزيت دارد كه اين مركز اروپا و آمريكا و 
هاي آكادمي، معرفت، انتولوژي و... شكل گرفته اسـت.   مركز، يك ساختاري در جهان در حوزه



  1403، زمستان 4، شمارة 15سال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه  98

 

است. » مركز«اين ساختار يك عامليت هم دارد كه سوژه غربي است. اين عالميت جديد حاصل 
حات و ابعاد مركز، غرب است كه توانسته است ساختارهاي خود را شكل دهد و در تمامي سا

تأملات نظري جدي در » دريدا«عامليت و كنشگري داشته باشد و ساماندهي و سازماندهي كند. 
تواند بازتاب  كند. آيا پارادايم ساختار ـ مركز مي باب اروپا و مخصوصاً در باب فرانسه مطرح مي
و امر واقـع را  توان اينچنين جهان پيرامون خود  واقعيت و هستي اجتماعي انساني باشد؟ آيا مي

ــكن   ــرد؟ ساختارش ــورتبندي ك ــايي( ص ــات و   Deconstructivistsه ــدا از مفروض ــد دري ) مانن
كننـد.   مـي » مركززدايـي «روند و با انتقادات خود از غرب  هاي ساختارگرايان فراتر مي پيشفرض

هاي گوناگون اقتصادي، متافيزيكي، فكـري، سياسـي و...    ي مركززدايي از غرب در ساحت ايده
شود. اساساً آيا ممكن است در ساحت عمل، انسان غيرغربي هم بتوانـد بـراي خـود     مي مطرح

ي مركززدايـي از غـرب را بـه     مركزيت و عامليت داشته باشد و ساختار شكل دهد؟ فوكو ايده
ي متولـد شـدن يـك مركـز ديگـر در برابـر مركـز         كند و طليعـه  انحاء گوناگون صورتبندي مي
زدايـي از  ). ايده مركـز 22: 1379بيند(تاجيك،  اً در انقلاب ايران ميماترياليستي جهان را مشخص

دهـد. امـا آيـا مـا      غرب و امكان عامليت به متفكري مانند ادوارد سعيد يك امكـان نظـري مـي   
هاي غيرغربي قائل شـويم و بـا همـين مفـاهيمي كـه در سـاحت        توانيم عامليتي براي انسان مي

داشته باشيم؟ به عنان مثال، سازمان » عصيان اونتولوژيك«اپيستمولوژي غربي شكل گرفته است، 
دانـد.   كند و خود را داراي عامليت مي آزادي بخش فلسطين (پي ال او) عصيان اونتولوژيك مي

بينيم اما ادوارد سـعيد،   را فقط به عنوان يك جنبش سياسي مي» پي ال او«ما حتي امروز جنبش 
اگـر از  كنـد كـه    كند و اين پرسش را مطرح مـي  ندي نميآن را از منظر نظامي و انتظامي صورتب

تواند  نباشد، آيا ديگري مي» ي غربي ذات سوژه«غرب مركززدايي شود و عامليت فقط متعلق به 
شـود. در   متولد مـي » پي ال او«جهان را ساماندهي كند و عامليتي داشته باشد؟ در اينجاست كه 

بنيان نهاده شده است. اگر واقعا امام موسي صدر توسط امام موسي صدر » حزب أمل«لبنان نيز 
مـل بـه   كرد. أ يك نگاه نظامي داشت براي گروه خود نامي متناسب با فضاي نظامي انتخاب مي

شـايد مـا   ». ما هم مردماني هستيم در كرانه«معناي اميد و آرزوست. به سخن محمدعلي مرادي 
توانيم به آينده  ستيم، آرزوهايي داريم و ميمركز نيستيم اما مردماني كه هستيم و چون مردماني ه

» أمـل «توانيم اميد خود را به واقعيتي تبديل كنيم. امام موسي صدر مفهوم  و مي اميد داشته باشيم
دهـد. همچنـين بـا سـخن گفـتن از       سازد و ايـن خـود نـوعي از عامليـت را نشـان مـي       را مي

). در كنـار امـام   14: 1399ند(صدر، زدايي ك قرار است جامعه را محروميت» المحرومين حركت«
. از نظر ادوارد سعيد دهد توان از شهيدچمران نام برد كه به اين عامليت وزن مي موسي صدر مي
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اي  خامنه االله توان از غرب مركززدايي كرد و ممكن است مركز ديگري هم وجود باشد. آيت مي
  گويد: داري مي ي بسيار معني در جمله

ي كارها بـه شـما      جا را مركز دنيا بدانيد و آگاه باشيد كه همه   ايد، همان   هرجا كه قرار گرفته«
/ 05/12بيانات در ديدار مسئولان سازمان تبليغات اسـلامي، در تـاريخ   اي،  (خامنه» متوجه است

1370 .(  
هـا و عامليـت و ذهـن و     تصور كنيد آنجايي كه هستيد، مركز عالم است و از آن مبنا كـنش 

را سامان بدهيد. اگر كسي به اين سخن ايمان داشته باشد، همان جـا كـه ايسـتاده    زندگي خود 
كند. حتي اگـر جايگـاه مـا در     داند و از همان جا شروع به ساماندهي مي است را مركز عالم مي

حال حاضر از منظر اقتصادي، سياسي، نظامي و علمي مركز عالم نباشد؛ ولي اگر عزم ما راسـخ  
  زمينه و زمانه خود شناخت درستي داشته باشيم، اين امر ممكن است.  باشد و بتوانيم از

  
  گريز از مركز با تكيه بر مفاهيم غيريوروسنتريكي. 3

مباحثي كه ادوارد سعيد و افرادي مانند شريعتي، جلال، فانون، سيدحسين العطاس، مالـك بـن   
) و افقـي كـه در آن   contextر(كنند، لازماني و لامكاني نيست؛ بلكه با آن بسـت  نبي و... مطرح مي

قرار دارند نسبت وثيقي دارد. ادوارد سعيد در بستري قرار گرفته بود كه جريان و نسـل قبـل از   
هاي غيرغربي به دنبال اين بودند كه از يـوغ اسـتعمار    او، نه فقط در فلسطين بلكه در كل جهان

لعل نهـرو و رابينـدا تـاگور تمـام     بيرون بروند. به عنوان مثال در شبه قاره هند، گاندي، جواهر 
كردند از يوغ استعمار خارج شدن و  تلاششان اين بود كه از يوغ استعمار خارج شوند و فكر مي
هـا   شود. بنابراين اگر بتوانيم انگليسي مبارزات ضداستعماري فقط در ساحت سياسي تعريف مي

توانيم آزادي و استقلال داشته  اه ميها را از الجزاير يا از هند و چين بيرون كنيم، آنگ و فرانسوي
ديدند. ادوارد سعيد در ايـن فضـا، ايـن     باشيم. آزادي و استقلال را صرفاً در ساحت سياسي مي

خودآگاهي تاريخي را پيدا كرده و به اين نتيجه رسـيده اسـت كـه اسـتعمار صـرفاً در سـاحت       
ه اين خودآگاهي رسيد كه قدرت سياسي نيست؛ بلكه يك نظم اپيستمولوژيك است. اگر نتوان ب

كنـد. ادوارد   بايد از اين نظم اپيستمولوژيك عبور كرد، باز هم اين چرخه خودش را توليـد مـي  
كنـد.   سعيد براي عبور از غرب و عبور از ساختار از مفاهيم اپيستمولوژيك غربـي اسـتفاده مـي   

كننـد، بـه ايـن     هاي پسااستعماري حركت مـي  ادوارد سعيد و تمام كساني كه در ذيل چارچوب
تـوان چنـين    توان از غرب عبور كرد. اما نمـي  واقف نشده بودند كه با مفاهيم و مواد غربي نمي

انتظاري از ادوارد سعيد داشت. ادورد سعيد از زمانه خود و حتي از ديسيپلين خود فراتـر رفتـه   
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تظـار هايـدگر   ) انجام دهـد امـا ان  Multidisciplinaryاي ( است و توانسته است يك كار چندرشته
  بودن يا ملاصدرا بودن از ادوارد سعيد يك انتظار نابجاست.

شود و  هم فراهم مي» شناختي عصيان معرفت«اتفاق افتاد، امكان » عصيان اونتولوژيك«وقتي 
كند و در ايـن صـورت، در    را فراهم مي» عصيان اگزيستانسيال«امكان » شناختي عصيان معرفت«

  شود. امكان ايجاد ميساحت عمل و كنش هم اين 
منظور از اين سخنان، اين نيست كه با غـرب بسـتيزيم. ادوارد سـعيد و ديگرانـي ماننـد او      

توان غرب را مركززدايي كرد. اما بـراي عبـور از غـرب، صـرفاً      كنند كه مي فضايي را ايجاد مي
) كه متفكر Thinking Across Traditionsارجاع به مفاهيم غربي كافي نيست. اينجاست كه مفهوم (

كند، قابـل توجـه اسـت تـا بتـوان چـارچوب و        ) مطرح ميAditya Nigamهندي، آديتيا نيگام (
هاي فكري اروپا و آمريكـا، سـاماندهي    مقولات و مفاهيم فكري خود را نه فقط مبتني بر سنت

  كرد. 
ي، ويكم در آفريقا، آمريكاي لاتين، كشـورهاي عربـي، هنـد، مـالزي، انـدونز      در قرن بيست

فيليپين و... مكاتب ديكلونيال متعددي شكل گرفته است. اما آيا در ايران نيز مكاتب ديكلونيـال  
توانيم آراء و مفاهيم متفكراني مانند علامه طباطبايي، علامه جعفـري، رضـا    وجود دارد؟  ما مي

كلونيال انداز دي اردكاني، شريعتي، شهيدصدر و حتي كساني كه مانند ملاصدرا را در چشم داوري
برساخت و بازسازي كنيم. به عنوان مثال، بسياري از فلاسفه در طول حيات خود همه چيـز را  

كنـد. درحـالي    دانستند، اما معتقد بودند كه ذات جريان و سيلان ندارد و تغيير نمي در سيلان مي
را مطـرح  » تجديـد الهويـه  «كه ملاصدرا در بحث از حركت جوهري، تحول در ذات و مفهوم 

سـخن  » حيـات معقـول  «و علامـه جعفـري از   » اعتباريات«كند. همچنين علامه طباطبايي از  مي
) در Aníbal Quijanoبرد. آنيبال كويخـانو(  نام مي» اي عقل گلخانه«گويند يا داوري اردكاني از  مي

» وضع اسـتعماري قـدرت  «كند.  ) ياد ميColoniality of Power» (وضع استعماري قدرت«پرو از 
معناست كه حتي اگر امروز استعمار به معنـاي كلاسـيك آن وجـود نداشـته باشـد، امـا        به اين

ايم تحت قدرت و استعمار ديگري اسـت.  چـه    همچنان وضع تاريخي كه ما در آن قرار گرفته
) عبـور  95- 71: 1402ايم.(فرجي و ميري،  بخواهيم چه نخواهيم ما در وضع كلونيال قرار گرفته

يك امر نظري نيست، اما ابتداء بايد در مقام نظر بتـوانيم وضـع خـود را     از وضع كلونيال صرفاً
  بدون استفاده از مفاهيم پست كلونيال صورتبندي كنيم. 
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  عمل ةامتداد عصيان اونتولوژيك در عرص. 4
هـايي   رسد يكي از كتاب حال سوال اين است كه آيا امكان ديگري خلق شده است؟ به نظر مي

االله  آيت» ولايت فقيه«تواند به عنوان يك مبنا در نظر گرفته شود، كتاب  كه به صورت جدي مي
). اما نه به آن صورت كه در ايران اين كتاب خوانده شده و خوانده 1392خميني است(خميني، 

شود. در ايران كساني كه دوستدار اين كتاب هستند، بـه آن بـه عنـوان يـك كتـاب مقـدس        مي
شود. برخي ديگر نيـز از روي بغـض بـه ايـن كتـاب       و اجازه نقد اين كتاب داده نمي نگرند  مي
توان اين كتاب را خواند و شايد امكان خواندن اين كتاب  پردازند. در چنين فضايي اصلاً نمي مي

تا صدسال ديگر هم فراهم نشود. اگرچه ممكن است بسياري از محتوايات اين كتاب تكـراري  
» عصيان انتولوژيـك «دهي و... قديمي باشد، اما مشتمل بر يك  ا و شيوه ارجاعه باشند يا رفرنس

است. امروزه مبناي قدرت در ساختار عالميت كنوني بر روي اقتصاد و بازار است امـا در ايـن   
كتاب مبناي قدرت روي مردم و دموكراسي است. اما نه همه مردم بلكه برخي از مردم ديگـران  

گيـرد. نويسـنده در راسـتاي عصـيان      اي شـكل مـي   يك سيستم پيچيـده  وكنند  را نمايندگي مي
كند، در ارجاعـات كتـاب، بـه     انتولوژيكي، علاوه بر اينكه مبناي ديگري براي قدرت مطرح مي

كنـد   دهد و اساساً سيستم جهان ديگري را طراحي مي افرادي مانند هابس يا دوركيم ارجاع نمي
ي مفـاهيم و سلسـله    گذارد. بر اساس سلسـله  اطب ميو سلسله اسناد ديگري را پيش روي مخ

بيند. در اين اثر، بنا نيست انسـان شـرقي،    خود را سوژه ميبرد و  تمدني بحث خود را پيش مي
االله  ). به عنوان مثال اگر يك دپارتمان غربي در باب آيـت 1392ي انسان غربي شود(خميني،  ابژه

ابتداء اين متن را به عنوان يكي از متـون مبنـايي    خميني يا در باب ولايت فقيه سخن بگويد، از
توان به عصيان انتولوژيك دست  كند، اما از بطن چنين خوانشي نمي تروريسم اسلامي معرفي مي

كند. پنجاه سال پس از اين كتاب، نه  يافت. درحالي كه اين متن عصيان انتولوژيك را مطرح مي
مريكاي لاتين مباحثي به عنوان جريان استعمارزدايي فقط در ايران بلكه در اروپا، هند، چين و آ

)Decoloniality( شــود. بــه عنــوان مثــال، آديتيــا نيگــام ) مطــرح مــيAditya Nigam در كتــاب (
)Decolonizing Theory: Thinking Across Traditions     از يك فيلسوف هنـدي بـه نـام ناگارجونـا (
)Nagarjunaكند. بر اسـاس ايـن    ك مفهوم بنيادين مطرح ميبرد كه دوهزار سال پيش ي )  نام مي

گيرد و اساسـاً   ) شكل نميPratita samut padaمفهوم، جهان يا جامعه بر روي پراتيتا سموت پادا(
) وجود خارجي ندارد. از نظر او، همه چيز كـاملاً تهـي و يـك    Individualچيزي به نام فرديت(

) باشد. بـه عبـارت   Sumoataكند كه سوموتا( تواند وجود پيدا خلاء كامل است. زماني چيزي مي
آيد. هيچ فرديتي معنا ندارد و  ديگر هر چيزي در اين عالم در نسبت با چيز ديگري به وجود مي
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اند و چه  هايي كه او را به وجود آورده هايي داشته باشد، چه نسبت فرد زماني معنا دارد كه نسبت
اند مانند فرزند، همسر، شغل و... در ايـن عـالم، بـه     هايي كه سبب ارتقاء يا امتداد او شده نسبت

ي  ). اين دقيقا مقابل نظريهNigam, 2020( گيرد هيچ وجه هستي بر روي مفهوم فرديت شكل نمي
كنـد و ايـن سـوژه را     ي قائم بـه ذات برسـاخت    كند يك انسان سوژه كانت است كه تلاش مي

افلاطون يا ارسطو يا دكارت امر ارتجاعي شـناخته  هاي فلسفه ارجاع دان به  بسازد. در دپارتمان
  او، يك عمل ارتجاعي است.» تجديدالهويه«شود؛ ولي ارجاع به ملاصدرا و مفهوم  نمي

انـد.   االله خميني و امام موسي صدر در عرصه عمل اين عصيان انتولوژيك را امتداد داده آيت
شود. اين امور مطلق شايد به معناي  مي معمولاً هر جنبشي در ابتداء مطلقياتي را براي خود قائل

كند كـه فقـط از منظـر محلـي      واقعي كلمه مطلق نباشند اما اين امكان روانشناختي را فراهم مي
)local  هـاي خـود پـي     ) بحث نكند. در اين صورت هرچه جنبش جلوتر برود، بـه محـدوديت

هـا در قـرون هجـدهم و     خواهد برد و شايد اصلاً امر مطلق به آن معنـايي كـه يونيورساليسـت   
كردند در عالم انساني و حداقل در ساحت مفهومي و عقلي وجود نداشته باشد.  نوزدهم بيان مي

) از امـر  Trans rational) و فراعقلـي ( Trans conceptualخواهيم در ساحت فرامفهومي ( وقتي مي
شـويم و   مـي مطلق سخن بگوييم، نيازي به عنف و خشونت نداريم. وقتي وارد امور خشـونت  

دهنده اين است كه ما با غيبت امر جهانشمول  خواهيم با قدرت چيزي را تحميل كنيم، نشان مي
)Universal   مواجه هستيم. چون امر جهانشمول از جنس محبت، حكمت و عشق اسـت ولـذا (

.. ها و. ها، كمونيست ها، سوسياليست ها، كاپيتاليست نيازي به قدرت ندارد. هر كدام از اسلاميست
  گويند، بيشتر ساحت امور سياسي و قدرت را مدنظر دارند.  وقتي از امر جهانشمول سخن مي

كـنم ماننـد    هر جنبشي در مراحل اوليه خود نياز دارد كه بگويد من حـق را نماينـدگي مـي   
جنبش پرولتاريا در قرن نوزدهم ميلادي. اساساً در سـاحت مفهـومي، حقيقـت مطلقـي وجـود      

ست از حقيقـت مطلقـي هـم سـخن گفتـه شـود، آن در سـاحت فرامفهـومي         ندارد. اگر قرار ا
)Trans conceptual است. به سخن شريعتي هر وقت جنبشي ادعا كند كه نماينده حق است، از (

هاي  رود تا روايت هاي موجود فراتر مي شود. جنبش آنجا كه از روايت جنبش به نظام تبديل مي
است. اما وقتي كه خواست نظام را شكل دهد و اين باور مطلوب را رقم بزند، ميمون و مبارك 

را ايجاد كرد كه خود حق مطلق و بقيه غيرمطلق يا باطل هستند، دوباره به عكس خودش تبديل 
  شود. مي

كند، اما اينكـه   گفتمان پست كلونيال ادوارد سعيد فضا را براي مركززدايي از غرب آماده مي
بر مفاهيم يوروسنتريك از مركز عبور كنند، اين امـري نـاممكن   بتوان به يمن اين فضا و با تيكه 
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توان به اين خودآگـاهي دسـت يافـت كـه در حـوزه       است. با توجه به ديدگاه ادوارد سعيد، مي
  گويد:  آكادميك ما گرفتار يك وضعيت آمپرياليسم هستيم. او در تعريف آمپرياليسم مي

گري  هاي مركز متروپوليسي سلطه نظريه و نگرشعمل و » امپرياليسم«ي  منظور من از واژه«
تقريباً هميشه پيامد امپرياليسم يا ايجـاد  » استعمار«است كه بر قلمرويي دوردست  حاكم است. 
  ). Said,1993:8( »مسكني جمعي در قلمروي دوردست است

سـيد   دارد. از نظـر  اما سيد فريدالعطاس گام بالاتر و بيشتري را نسبت به ادوارد سعيد برمـي 
فريد العطاس ما در حوزه معرفت در وضعيت آمپرياليسـم هسـتيم. در اينجـا دو نـوع آلترنـاتيو      

ها. به عنوان مثال، در ايران از حذف علوم اجتماعي غربي و ايجاد يك  ) وطني1شود.  مطرح مي
) آلترنـاتيو ديگـر از نظـر    2شـود.   علوم اجتماعي اسلامي مبتنـي بـر فقاهـت سـخن گفتـه مـي      

العطاس امپرياليسم آكادميك است. سيدفريدالعطاس نقد ادوارد سعيد بر اورينتاليسـم را  سيدفريد
گويد به عنوان مثال، ما مفهوم  خواهد يك سوژه غيرغربي و خودآگاه باشد. او مي پذيرد و مي مي

كنيم تا از آن براي تحليل موضوع خـود مـثلاً    شناسي اروپاي غربي اخذ مي رلوانس را از جامعه
بينـيم كـه ايـن مفهـوم      و سقوط صفويه يا ظهور و سقوط عثماني استفاده كنـيم امـا مـي   ظهور 
تـوان بـا    تواند ظهور و سقوط صفويه يا عثماني را توضيح دهد و تبيين كند. اين كار را مـي  نمي

هـا از ابـن    استفاده از آراء ابن خلدون انجام داد. اما نه با اسـتفاده از خوانشـي كـه اورينتاليسـت    
العطاس مفهـوم   تر از او، پدرش سيدحسين دارند. اينجاست كه سيدفريدالعطاس و پيشخلدون 

)Khaldunian Sociology) يــا (Khaldunian methodology) يــا (Neo-khaldunian methodology را (
تـر   كند. به باور سيدفريدالعطاس با چارچوب نظري ابن خلدون راحـت  گذاري مي مطرح و پايه

شناسي تاريخي ظهور و سقوط عثماني و صفويه و حتي ظهور خاندان اسد و  هتوان در جامع مي
شناسـي   خواهـد از جامعـه   ظهورخاندان سعودي را تبيـين كـرد. اينجـا سـيدفريدالعطاس نمـي     

بينيم كه  ). بنابراين ميAlatas, 2014شناسي يوروسنتريكي عبور كند( يوروسنتريكي به يمن جامعه
اند اما نبايـد در همـين حـد     ، جلال آل احمد اثرات عميقي گذاشتهادوارد سعيد، فانون، شريعتي

انـد عصـيان اونتولوژيـك و عصـيان تئوريـك را       متوقف شد. درحالي كه اين متفكران توانسـته 
اند. شريعتي در برخي از مواضع براي عبور  صورتبندي و بيان كنند اما به ندرت از آن عبور كرده

يـا  » انـدراس اديـان  «القضات همـداني و مفهـوم    مثال، به عيناز آن تلاش كرده است. به عنوان 
دهد. بر اساس اين مفهـوم، اديـان هـم مثـل سـاير مخلوقـات،        ارجاع مي» مندرس شدن اديان«

). همچنين شريعتي مفهوم 303: 2، ج1377شوند و نياز به احيا شدن دارند(همداني،  مندرس مي
). از نظـر سـارتر   84: 1389كند(شـريعتي،   را مطرح مـي » بازگشت به خويشتن وجودي«مفهوم 
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كنـد. وقتـي    انسان برخلاف تمامي موجودات اين عالم، اول وجود دارد و سپس ماهيت پيدا مي
هـا   خداوند خواست آدم را بسازد، اول آن را وجود داد تا خودش بر اساس انتخابات و گزينش

عدالتي  كند يا در برابر بي ت ميماهيت خود را پيدا كند و شكل دهد. آنجا كه در برابر ظلم سكو
دهد. شريعتي اين فلسفه ماهيت و وجود سـارتر   گويد، براي خود شخصيتي شكل مي سخن مي

كنـد. بـر ايـن اسـاس، ماهيـت كشـورهايي        گيرد و آن را در سوشيال تئوري مطـرح مـي   را مي
اگـر  اند. به عنوان مثال،  استعماري و غيرغربي را استعمار ساخته است و سپس وجود پيدا كرده

ــ مفهـومي كـه    » ذهن منقاد«ايران بخواهد از ماهيت استعماري كه بر او تحميل شده و از ذيل 
كند ـ خارج شود و يك وجود غير استعماري پيدا كند، بايد چكار  سيدحسين العطاس مطرح مي

). بـه  84: 1389است(شريعتي،» گشت به خويشتن وجودي بازـ«كند؟ از نظر شريعتي راه چاره، 
عبارت ديگر بايد نسبت خود را با سنت خود مشخص كرد و سپس شروع بـه بازسـازي ايـن    

كنند، رسيده  سنت كرد. شريعتي نيز به مفهوم مركززدايي از غرب كه پساساختارگرايان مطرح مي
ه كند. اما از نظر عصيان اونتولـوژي بـالاترين درج ـ   بود و در همان فضا امكان بازسازي پيدا مي

  االله خميني است و در قرن بيستم هيچ كسي به پاي او نرسيده است.  متعلق به آيت
موضع اخير هابرماس در مورد اسرائيل امتداد واقعي خود اوست. از نظر او هركسي بخواهد 

گيـري بـه    در برابر اسرائيل بايستد و نقد كند كانه تمام پارامترها را كنارگذاشته است. اين موضع
توانـد در سـاحت غيريوروسـنتريك بينديشـد. انسـان       ست كه اساساً هابرمـاس نمـي  اين دليل ا

بيند و مردم ديگر را وحشـي   اروپايي غربي مذكر سفيدپوست، بيرون از اروپا را كاملاً جنگل مي
زنـد، در برابـر    ها را رام كند در برابر عراق دسـت بـه بمبـاران مـي     بيند و براي اينكه وحشي مي

آورد و در برابر ايـران و ديگـر كشـورها ماننـد كوبـا بـه تحـريم         وجود مي سوريه داعش را به
توانيم عصـيان   آورد. تحريم يك جنگ تمام عيار است. اينكه ما در ايران نمي اقتصادي روي مي

انتولوژيك را در تمامي ساحات بازسازي كنيم به دليل اين نيست كه عصيان انتولوژيـك غلـط   
و اپيستمولوژيك و اگزيستانسيال درست بود. اما اينكه بتـوان آن  بوده است. عصيان انتولوژيك 

عصيان را در ساحات اقتصادي، سياسي، نظامي، آموزشي و در كليت هستي اجتماعي به منصـه  
اي نيست. ما با تطورات بشري و مدرنيتـه نبايـد مخـالف باشـيم؛ بلكـه       ظهور رساند، كار ساده

تجدد و مدرنيته است كه معتقد است همه بايـد شـبيه    مخالفت ما با آن تحليل يا صورتبندي از
ايم.  اروپا يا آمريكا باشند اما اين امر شدني نيست. زيرا ما در طول تاريخ تجربيات ديگري داشته

انقلاب ايران فقط اسقاط رژيم پهلـوي نبـود. انقـلاب يعنـي خودآگـاهي تـاريخي سـوژه كـه         
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خواهد سرنوشت خود را رقم بزند و  حول دارد و ميآگاه است و اراده براي ت آگاه و تاريخ جامعه
  االله خميني مطرح كرد.  صورتبندي كند. عصيان اونتولوژيكي را آيت

  
 گيري نتيجه. 5

ادوارد سعيد با توجه به وضعيت اگزيستانسيال خود در برابـر اسـتعمار   بر اساس آنچه بيان شد، 
پـردازد؛   مـي » اورينتاليسم«به نقد مفهوم كند. او  را مطرح مي» عصيان اونتولوژيك«غربي، مفهوم 

زيرا اين مفهوم نه به معناي شناخت شرق بلكه به معناي يك مكتب و ايدئولوژي است كـه بـر   
اساس آن، انسان غربيِ مذكر سفيدپوست را به عنوان سوژه و انسان غيرغربي را به عنوان يـك  

پـردازد. ادوراد سـعيد بـا     مار او مـي ي متمدن كردن آن به استع گيرد كه به بهانه شيء در نظر مي
كوشد در گام نخست وضعيت خود را صورتبندي كند لذا  استفاده از سنت پساساختارگرايان مي

زند  ي غربي سرباز مي شناختي از سوژه در ساحت هستي» عصيان اونتولوژيك«با تكيه بر مفهوم 
برداشتن گام دوم خواهد شد شود. اين امر موجب  و براي خود حق عامليت و سوژگي قائل مي

است. بر اين اساس، ساختار كنوني جهـان بايـد مـورد    » مركززدايي از غرب«و آن تلاش براي 
بازنگري گرفته شود تا كشورها و مردمان ديگر نيز بتوانند براي خود حق مركزيت قائل شـوند.  

ي و اورينتاليسـتي  يابي به اين هدف، از همان مفاهيم سنت يوروسنتريك ادوارد سعيد براي دست
كنند. بنابراين بايد به  كند اما بايد گفت اين مفاهيم امكان عبور از غرب را ممكن نمي استفاده مي

روي آورد. متفكران ديگـر ماننـد شـريعتي، العطـاس و... تـلاش      » عصيان اپيستمولوژيك«يك 
توانيم با  ده است. ما مياند تا عصيان اپيستمولوژيك را نيز رقم بزنند اما اين تلاش كافي نبو كرده

بازسازي ميراث حكمي و سنت فكري خـود بـه مفـاهيم غيريورسـنتريكي دسـت پيـدا كنـيم.        
شود كه علاوه بر عصيان اونتولوژيك و اپيستمولوژيك، در  مركززدايي از غرب وقتي حاصل مي

االله خميني  ي ولايت فقيه آيت انقلاب ايران و نظريه هاي ديگر نيز اين عصيان رقم بخورد. عرصه
  داد اين عصيان در عرصه عمل است.بارزترين امت
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